
۱۵
ت

وی
 ه

خ و
یـ

تار

۱شنبه
۳۱  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱ذیالقعــده۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۴۵

منابع:

«تاریخ آستان 

قدس رضوی»

از عزیزا...

عطاردی،

«تاریخ 

پزشکی نوین 

مشهد » تألیف  

غلامرضا آذری 

خاکستر،

جلد یک تا 

«اخبار  ،۱۰

خراسان در 

مطبوعات 

دوره قاجار»

به همت 

سیدمهدی 

سید قطبی،

اسناد 

موجود در 

بخش اسناد 

کتابخانه 

آستان 

قدس رضوی 

و  مشاهیر 

«مدفون 

در حرم 

مطهررضوی»

نوشته ابراهیم 

زنگنه

 قاسم آبادی

با تشکر از:

کاظم 

جهانگیری 

 کلاته و 

ابراهیم 

حافظی  

کارشناسان 

مرکز اسناد  

و مطبوعات 

آستان قدس 

رضوی

رابعه و عهدی که بست 

پس از تعطیلی بلدیه در دوران استبداد صغیر،

منتصرالملک پنج پارچه از املاک خود(جعفرآباد،

مستصلی، ریوند، همت آباد و فتح آباد) در جلگه 

رخ را به همسرش، بانو رابعه خانم احترام السلطنه،

واگذار می کند و ازآنجاکه فرزندی هم نداشته  است 

که میراث دارش باشد، شرط می کند بانو از عین 

مال خود، مریض خانه ای در هر نقطه از شهر مشهد 

که خودش صلاح می داند، تأسیس کند و معادل 

مخارج ساختمان و اثاثیه بیمارستان را هم بپردازد.

محمدحسن میرزا در سال۱۲۹۲خورشیدی از دنیا 

می رود و رابعه  می ماند و عهدی که میان آن ها بود.

بانو هم البته که قول وقرار از یاد نبرده است، پس از 

مرگ همسرش دست به کار می شود و در همان سال 

سه مزرعه فتح آباد و مستصلی و ریوند را می فروشد 

تا با پولش بیمارستان بسازد. احترام السلطنه ابتدا 

تصمیم می گیرد یک زمین در حاشیه بالاخیابان بخرد 

و وقفش را در این محله اجرایی کند، ولی مناسب 

نبودن اراضی بالاخیابان سبب می شود او یک قطعه 

زمین از اراضی پشت باغ ملی را بخرد. در اسناد 

«از جانبی به  حدود این زمین را چنین ذکر کرده اند:

باغ ملی و از حدی به اراضی ورثه حاجی محمدرضا 

سرایدار و از جانبی خیابان دروازه جنت و از حدی 

به منزل میرمختار».

ــروش  ــده پـــول ف ــاقــی مــان ــا ب ــو در ادامــــه، ب ــان ب

ــامــه ــن کـــه حــــدودش را در وقــف ن ــی ــن زم ایـ

۳ هــزارو۵۰۰ذرع(حــدود۳هــزارو۶۴۰مــتر مربع ) 

نوشته اند، سه پارچه مزرعه می سازد و تجهیز می کند.

احترام السلطنه افزون بر آنچه منتصرالملک به او 

می دهد، قسمتی از اموال خودش را نیز برای مخارج 

مریض خانه می بخشد و پس از ساخت بیمارستان نیز 

خود، نام منتصریه را بر آن می نهد تا هم علاقه اش 

را به همسرش ثابت کند و هم یاد منتصرالملک را 

زنده نگه دارد. ناگفته نماند که  ساخت مریض خانه 

چندسالی زمان می برد تااینکه در اواخر قرن سیزدهم 

خورشیدی، خبر افتتاح دومین بیمارستان مشهد در 

همه بلاد می پیچد.

اخبار بیمارستان در جراید

خیلی خوب می شد اگر احترام السلطنه اهل رسانه 

یا روزانه نگاری بود و خاطرات آن زمانش را برای ما به 

یادگار می گذاشت. از قصه های زنی می گفت که وارث 

یک عهد است و تلاش می کند آخرین میثاق با همسفر 

زندگی اش را به آخر برساند اما تنها چیزی که برای 

ما مانده است، اخبار رسمی جراید آن زمان است که 

چیزی از اوضاع واحوال این بانو نمی گوید. روزنامه رعد 

که آن زمان اخبار ساخت این بیمارستان را پیگیری 

«مریض خانه  می کرد، در شماره۲۸ خود می نویسد:

منتصریه از تأسیسات مرحوم منتصرالملک است که 

عایداتش از موقوفات املاکی(است) که عجالتا در 

سال، بالغ بر ۶هزار تومان می شود. رئیس آن(هم) 

آقای دکتر حسین خان طهرانی است. چون هنوز 

ترتیب کاملی برای این مریض خانه داده نشده و 

بنایی آن به پایان نرسیده، مریض نخوابانده اند و 

فقط مُرضا(بیماران) مجانا معاینه می شوند».

همین جریده در ۱۳بهمن۱۲۹۸ خورشیدی خبر 

دیگری را به نقل از دکتر طهرانی نقل می کند که 

نشان می دهد بیمارستان از خرداد سال۱۲۹۸ شروع 

به کار کرده و صورت عایدات و مخارج آن در این هشت 

ماه چنین بوده است:«در مدت هشت ماه گذشته تا آخر 

جُدَی(آخر بهمن) آنچه واصل مریض خانه گردیده،

۳۵هزارو۳۸۷قران و ۷۰۰دینار (بوده) بدین ترتیب:

اجاره املاک موقوفه ۳۳هزارو۷۴۴قران، عواید متفرقه 

و اعانات هزارو۶۴۳قران و ۷۰۰دینار، مخارج مرضایی 

که تحت معالجه بوده اند به ضمیمه حقوق اطبا و غیره 

۳هزارو۷۱۰قران و ۷۰۰دینار است و بقیه آن را که بالغ بر 

هزارو۷۱۶قران می باشد، طلب مریض خانه است که 

باید از محل اجاره املاک وصول شود».

از این آمار و وقف نامه آن معلوم می شود که بنای کار این 

مرکز درمانی ازاساس بر درمان رایگان بیماران نهاده 

شده بوده است. در ادامه این خبر، رئیس بیمارستان 

آمار بیمارانی را که در این مدت در بیمارستان مداوا 

۱۱۹نفر و تعداد مریضانی را که سرپایی  شده  بودند،

به پزشکان مراجعه کرده  بودند، نزدیک ۶هزار نفر 

اعلام می کند.

البته بیمارستان در سال نخست با چالش های 

۲۵اسفند۱۲۹۸ در جراید آن  مالی روبه رو می شود؛

«مریض خانه منتصریه به مناسبت  زمان نوشته اند:

عدم وصول عایدات آن و عقب افتادن اقساط اجاره 

املاک موقوفه، قریب ۲هزار تومان مقروض شده و  

نزدیک به انحلال است». همین روزنامه ها چند ماه 

بعد، از وصول مطالبات و تأمین بودجه مریض خانه 

خبر می دهند تا مشهد از نعمت وجود این بیمارستان 

و پزشکان حاذقی چون دکتر حسین خان(رئیس 

مریض خانه)، دکتر شیخ حسن خان(جراح) و دکتر 

ز این، حسین خان کحال، محروم نشود. پس ا

منتصریه در یک شیب ملایم روزگار می  گذراند و 

تبدیل به یک شفاخانه عمومی می شود که مردم 

بی بضاعت از آن بهره مند بوده اند.

قصه تعطیلی چندماهه

. در  یان نمی رسد قصه منتصریه همین جا به پا

سال۱۳۱۲ خورشیدی ساختمان آن برای مدتی 

تعطیل می شود تا طبق آنچه در اسناد گفته شده 

اســت، آن را بازسازی و تجهیز کنند. در ۶آبان 

۱۳۱۲خورشیدی، احترام السلطنه(که لقب «متولیه 

مریض خانه منتصریه» را گرفته) نامه ای به آستان 

قدس می نویسد مبنی بر اینکه نماینده ای را برای 

شرکت در یک جلسه معرفی کنند؛ جلسه ای که 

برای تصمیم گیری درباره سامان دهی امور داخلی 

منتصریه برگزار کرده است. در این جلسه رأی به 

تعطیلی چندماهه منتصریه داده می شود تا امور آن 

سامان پیدا کند اما در اسفند همین سال، نامه ای 

را آستان قدس برای رابعه خانم می فرستد که در آن 

آستانه می خواهد باتوجه به شیوع مرض تیفوس 

در شهر و پر شدن ظرفیت دارالشفا، منتصریه را 

تا ۱۵اسفند بازگشایی کنند. رابعه خانم هم پاسخ 

می دهد که مقدمات افتتاح ساختمان منتصریه پس از 

تعمیر بنا و تجدید اثاثیه و... فراهم شود و از ۷اسفند 

دایر است و از بیماران پذیرایی می کنند. بانوقهرمان 

به قول خودش وفا می کند و در بیمارستان در بحبوحه 

شیوع بیماری های واگیردار به روی افراد بیمار و 

نیازمند گشوده می شود. همچنین چهل تخت در 

همه این سال ها، پذیرای بیماران ناتوان و مستمند 

شهر است تا مراحل بیماری را پشت سر بگذارند.

مرگ رابعه و تولیت آستان

سال ۱۳۲۷خورشیدی یک سال سرنوشت ساز برای 

بیمارستان است. رابعه خانم در این سال، پذیرای مرگ 

می شود تا نخستین تغییر در اداره بیمارستان رخ دهد 

و آن، متولی شدن آستانه برپایه خواسته واقف است.

احترام السلطنه در ۸اسفند سال۱۳۱۱ خورشیدی 

وقف نامه  ای را به ثبت  می رساند که طبق آن پس از 

مرگش، تولیت اداره و مدیریت بیمارستان منتصریه و 

موقوفات آن  به آستان قدس منتقل می شود. همچنین 

ازآنجاکه او فرزندی نداشته است، نظارت بر موقوفاتش 

را به برادرش اسدا... قهرمان می سپارد تا او عهده دار 

این منصب شود. حاج اسدا... نیز تا وقتی که عمرش 

کفاف می داده، خدمتگزار موقوفه خواهرش بوده و 

پس از او نیز رضاقلی قهرمان، پسر بزرگ او، عهده دار 

این کار می شود که تاکنون نظارت بر موقوفه توسط 

وی ادامه دارد.

رابعه خانم در کجا دفن شده است؟

بانو قهرمان در زمان حیات، حجره ای در حرم را با 

پرداخت ۱۰۰هزار ریال از آن خود می کند که دو سرداب 

دارد. یکی از جای قبرها را پس از مرگ عمه اش به او 

واگذار می کند و یکی دیگر را نگه می دارد تا وقتی 
که اجل به سراغ خودش آمد، در جوار حضرت رضا(ع)

بیارامد. این حجره که طبق اسناد آستان قدس رضوی،

جنب کفشداری هندی ها قرار دارد، حدود ۷۵سال 

پیش میزبان پیکر رابعه خانم شده است.

ماجرای وفای به عهد یک بانو که به ساخت بزرگ ترین و مجهزترین مرکز درمانی پیونداعضای شرق کشور  انجامید

میراث عشق منتصرالملک و رابعه خانم

سند عدم پرداخت اجاره بهای 

بیمارستان منتصریه

سند واگذاری امور موقوفات بیمارستان منتصریه

به آستان قدس رضوی

تصویر تعدادی از پزشکان مشهدی در محوطه بیمارستان منتصریه 

 دوره پهلوی اول

دهــه۴۰ قــرن ۱۴خــورشــیــدی صفحه 

تـــازه ای از زندگی بیمارستان ورق 

ــمان منتصریه  ــورد؛ ســاخــت ــی خـ مـ

درحالی که به پنجاه سالگی خودش 

نزدیک می شده، خسته و فرتوت به نظر 

می رسیده است. ازطرفی سیل مهیب 

سال ۱۳۲۹خورشیدی که خسارات 

زیادی به شهر زده، بیمارستان را هم 

لا وقتش  شته و حــا ا بی نصیب نگذ

شده است که ساختمان کهنه جان 

ــازه  ای بگیرد. آستان قدس رضوی  ت

به کارمندان خود مأموریت می دهد 

وضعیت ساختمان را مطالعه و بررسی 

و با اطلاع ناظر موقوفه، بنای آن را 

تجدید کنند و گنجایش آن را افزایش 

دهند. مرحوم مؤتمن در کتاب «راهنما 

و تاریخ آستان قدس رضوی» درباره این 

بیمارستان در سال ۱۳۴۶خورشیدی 

«بنای سابق که کهنه و تقریبا  می نویسد:

نیمه خراب شده بود، به کلی برچیده شد 

و به جای آن بنای تازه ای ایجاد (شد) 

و در خردادماه ۱۳۴۳شمسی زمان 

تولیت امیرعزیزی رسما افتتاح (شد) 

و شروع به کــار نمــود. درحال حاضر 

ــدس رضــوی، این  با کمک آستان ق

بیمارستان دارای ۴۵تختخواب است 

که بیماران، بستری و معالجه می شوند».

این روند تا پس از انقلاب اسلامی هم 

ــه داشته و ساختمان یادشده، ادام

سال ها میزبان بیماران عفونی بوده

ن  رستا لگی بیما سا ر نود . د ــت س  ا

مـــنـــتـــصریـــه(۱۳۸۷خـــورشـــیـــدی) 

لــی کــه جمعیت شهر مشهد  رحــا د

بیش از ۳میلیون نفر شده بود، نیاز 

ر  ن د رستا ی  بیما به گسترش فضا

اولویت قرار می گیرد؛ به همین علت 

آستان قدس  رضوی با حفظ ساختمان 

قدیمی، سازه  شش طبقه ای در زمین 

وقفی رابعه خانم بنا می کند و ساختمان 

جدیدی را با زیربنای ۹هزارو۲۰۰متر بالا 

می برد. این سازه هم زمان با سالروز 

ولادت باسعادت حضرت امام رضا(ع)،

افتتاح و برای بهره برداری و تجهیز به 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تحویل 

داده می شود. پس از آن، بیمارستان 

منتصریه با تغییر کاربری به نخستین 

مرکز پیوند اعضا و دیالیز در شرق کشور 

تبدیل می شود.

۱۲سال پیوند عضو

یه
صر

نت
 م

ن
تا

س
مار

بی
م 

دی
 ق

ن
ما

خت
سا

ز 
ی ا

ای
نم

 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت(قسمت ھفتادودوم)
مشهدی که «خانیکوف» 

در تابستان۱۲۳۸ دید(بخش سوم)

مرضیه ترابی

 روایت ما از سفرنامه خانیکوف و گزارش های آن درباره شهر مشهد،

رسید به «غلورخانه»(آشپزخانه حضرتی) و کتابخانه آستان  قدس 

رضوی و کتاب های دارای قیمت آن. گفتیم که خانیکوف با هدفی 

استعماری به جمع آوری اطلاعات در ایران پرداخت و به همین 

دلیل گزارش وی از مشهد، نسبتا دقیق و با رعایت همه جوانب 

بود؛ هرچند که در آن، به دلیل برخی دسترسی  نداشتن ها، می توان 

تحلیل یا حتی اطلاعات نادرست هم پیدا کرد و البته این کاستی ها،

چیزی از ارزش محتوای مطلب برای خواننده امروزی -صرف نظر از 

قصد و نیت تهیه آن- کم نمی کند. مرور مشاهده های خانیکوف،

گشت وگذاری در مشهد سال ۱۲۳۸ خورشیدی، یعنی ۱۶۴سال 

قبل هم هست؛ گشت وگذاری که هم فال است و هم تماشا.

روایت کوتاه ارگ مشهد از زبان خانیکوف

«ارگ مشهد در جنوب غربی مشهد قرار دارد. جلوی آن میدان 

وسیعی به چشم می خورد. ساختن خانه های شخصی در این 

محوطه ممنوع است. پس از آخرین شورش در خراسان، ارگ 

مشهد مرمت شده  است». این ها معدود جملات خانیکوف درباره 

ارگ مشهد است؛ ارگی که برخلاف نمونه های مشابهش در دیگر 

شهرها، چندان قدیمی و دیرپا نیست. معمولا ارگ ها، مرکزیت 

شهرهای قدیمی ایران را از آن خود می کردند و بارویی متفاوت و 

حتی قوی تر داشتند. این موضوع را می توان در تمام تاریخ ایران، از 

عهد باستان تا روزگار معاصر، پی گرفت. مشهور است که هگمتانه،

همدان امروزی، پایتخت مادها، چند باروی تودرتو داشت و در 

وسط و پشت آخرین بارو، کاخ فرمانروا قرار گرفته  بود، اما در مشهد،

محوریت با فرمانروا نیست. اینجا از بدو پیدایش، حرم مطهررضوی 

است که حرف اول را می زند و اصلا دلیل پیدایش شهر نیز، جز این 

نیست. ارگ مشهد را نخستین بار، ملک محمود سیستانی(مقتول 

به سال ۱۱۰۶خورشیدی) بنا کرد؛ سرداری که ادعا داشت نسب به 

پادشاهان کیانی ایران می برد و وارث تاج وتخت آن هاست. او پس 

از غلبه بر مشهد آشوب زده دوره پساصفویه، حکومتی نیمه مقتدر 

در آن پدید آورد که درنهایت به دست نادرشاه برافتاد. بنای ارگ 

در جنوب محله سراب شکل گرفت؛ محوطه ای وسیع که شامل 

باغ ملی امروزی، بسیاری از ساختمان های اداری جنوب آن و 

نیز، محوطه بانک ملی شعبه مرکزی مشهد و حوالی آن می شد؛

فضایی که به دلیل دارا بودن درختان سربه فلک کشیده و داشتن 

چند رشته قنات، مکانی خوش آب وهوا، دور از سروصدا و تاحدود 

زیادی ایمن دربرابر حملات بود. ارگ را درکنار دیوارهای شهر 

اما درون محوطه شهری ساخته  بودند و لابد استحکامات آن هم 

تقویت شده  بود. در دوره قاجار و به ویژه بعد از دفع شورش سالار 

که خانیکوف هم به آن اشاره کرده  است، به تدریج مراکز و ادارات 

دولتی تشکیل شد و از همین زمان بود که منطقه ارگ، مرکزیت 

اداری پیدا کرد؛ اداراتی مانند نظمیه، پست و تلگراف و گمرک،

در زمره نخستین مراکز دولتی یا وابسته به دولت بودند که در 

اطراف میدان ارگ شکل گرفتند؛ البته ارگی که خانیکوف به 

چشم دید، محیط زیبا و گل آرایی شده به دست «موسیو لولو»،

رئیس بلژیکی گمرکات مشهد -که برخی ها باغ ملی را هم یادگار 

طراحی وی می دانند- نبود. خانیکوف میدانی وسیع و خاکی دید 

که از آن برای مشق و آموزش نظامیان استفاده می کردند. شورش 

سالار در سال ۱۲۲۶خورشیدی، مشهد را به ورطه ویرانی کشید و 

به دنبال آن، میدان ارگ نیز، روزگار بدی پیدا کرد. ظاهرا خسارات 

۱۲سال بعد از شورش سالار، آن قدر زیاد بود که وقتی خانیکوف،

با میدان ارگ روبه رو شد، آن را تازه تعمیر یافت. محمدحسن خان 

سالار، پسر اللهیارخان آصف الدوله، به تحریک حاکم هرات و 

شاید انگلیسی ها، در روزهای نزدیک به مرگ محمدشاه قاجار،

بر حکومت مرکزی ایران شورید و قصد جدا کردن خراسان از 

سرزمین مادری را داشت، اما سرانجام با مقاومت مردم مشهد 

و نیز تدبیر امیرکبیر، بالاخره شورش وی در ۱۲۲۸خورشیدی با 

همت سربازان ایرانی تحت امر مرادمیرزا حسام السلطنه سرکوب 

شد و سالار، پسران و نزدیکانش، طعمه تیغ بی دریغ جلاد شدند.

میدان ارگ، قصه هایی بیش از این دارد که در قسمت های آینده 

مشهدیات، به آن ها خواهیم پرداخت.

شهر بدون درخت با مردمانی درخت دوست

خانیکوف، فضای سبز مشهد ۱۶۴سال قبل را جذاب توصیف 

نمی کند، اما مردم مشهد را، مردمی طرفدار طبیعت و درختکاری 

«داخل شهر از نظر باغ و بستان، غنی نیست. معرفی می کند:

در مرکز شهر فقط یک باغ نسبتاوسیع وجود دارد که متعلق به 

خان نایب است. در شمال ارگ نیز، چند باغ به چشم می خورد 

که درمیان آن ها، باغ امام جمعه از همه وسیع تر است، با این همه 

در حیاط هم خانه ای چند درخت سایه افکنده است. در حومه 

شهر، به ویژه در شمال، درختکاری های بسیار دیده می شود».

تراکم کمِ درخت در داخل شهر، ناشی از تراکم زیاد جمعیت و 

خانه های مسکونی است.» باروی مشهد در زمان شاه طهماسب 

یکم صفوی، در حدود سال ۹۵۰خورشیدی، حدود ۲۹۰سال قبل 

از ورود خانیکوف به مشهد ساخته شده  بود؛ بدیهی است که در 

این مدت، با افزایش جمعیت، بر فضای شهر افزوده نمی شد و 

مردم باید در همان محدوده ثابت، به خانه سازی و فعالیت های 

عمرانی می پرداختند. با وجود آنکه در برخی متون قدیمی، محوطه 

بالاخیابان و بخش مهمی از محله سراب را دارای باغ های سرسبز 

معرفی کرده اند، بعید نیست که در زمان ورود هیئت خانیکوف، اولا 

فعالیت های عمرانی و ثانیا خشک سالی های پیاپی، بر آن زیبایی 

و لطافت غلبه و فضا را برای گسترش درختکاری و تولید عرصه 

سبز، تنگ کرده  باشد. احتمالا منظور خانیکوف از  درختکاری های 

گسترده در حومه شمالی شهر، گستره باغاتی است که در اطراف 

روستای نکاه(نکاح یا نکاء  و نکا نیز ثبت شده  است) یا قریه های 

آبادی مانند امین آباد(روستایی که بعدها ایستگاه راه آهن مشهد 

را روی آن ساختند) وجود داشت؛ زیرا تا جایی که می دانیم، بخش 

بزرگ اراضی شمال مشهد، در دوره قاجار و پهلوی اول، به زراعت 

اختصاص داشت و در آن، به فراخور نوع زمین و نیاز روز، گندم 

یا محصولات جالیزی عمل می آوردند که به اراضی نوع دوم، در 

«بخَترَهِ» یا «باخْترَه» نیز گفته می شد که احتمالا  لهجه مشهدی،

تغییرشکل یافته اصطلاح «باغ ترَه» بود.

 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت(قسمت ھفتادودوم)

مَشهَدیات 
سیده نعیمه زینبی|  سقف و ستون خوردن بیمارستان 

منتصریه حاصل یک اعتماد دوطرفه، وفای به عهد 

و قــول وقــراری  است که حوالی ۱۱۲ســال پیش،

میان دو عاشق گذاشته می شود؛ محمدحسن میرزا 

، ن نم قهرما بعه خا ، را لملک و همسرش منتصرا

ملقب به احترام السلطنه. ماجرا از این قرار است که 

منتصرالملک(از رجال خیر خراسان) در سال۱۲۸۶

خورشیدی، نخستین کلیددار بلدیه ارض اقدس است 

و شاید به همین دلیل، بیش از هر فرد دیگری با 

مشکلات و مصائب مشهد آشناست؛ آن قدر که جرقه 

ساخت یک بیمارستان در واویلای جنگ جهانی 

اول به تنها هم وغمش تبدیل می شود. این سطر را 

بگذارید کنار این توضیح که اوضاع مشهد در دهه 

۱۲۹۰خورشیدی بد است و با گرفتار شدن ایران در 

جنگ جهانی و شروع قحطی بزرگ، بدتر هم می شود.

در این میانه بیماری های واگیردار و مرض های مختلف 

نیز باد پاییزی شده است که یکی یکی مردم را از درخت 

زندگی می تکاند. همین است که ساخت یک مرکز 

درمانی در ذهن محمدحسن میرزا جای می گیرد اما 

به دلایلی که فقط خودش می داند، یک روز تصمیم 

می گیرد هرچه دارد و ندارد را به نام همسرش سند 

بزند و او را مأمور ساخت یک مرکز درمانی در مشهد 

کند. ازآنجاکه اسناد و مدارک باقی مانده از این اتفاق،

مالی هستند، درباره چرایی تصمیم و مکالمات میان 

آن دو چیزی نمی دانیم. درواقع ما فقط از نتیجه کار 

باخبریم؛ ساخت بیمارستان منتصریه که اکنون تنها 

مرکز درمانی تخصصی دیالیز و پیوند اعضای شرق 

کشور است و روز اهدای عضو سبب شد با تکیه بر 

اطلاعات مندرج در اسناد و مکتوبات تاریخی، راوی 

این اتفاق مبارک باشیم.

سند تاسیس دبستان در همت آبادکاشمر

 از محل موقوفات بیمارستان منتصریه
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